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می‌توانیم‌ازصفر‌شروع‌کنیم

بسته‌بندی‌های نانویی را بخورید! 
محقق رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران، با همکاری شرکت تعاونی دانش‌بنیان نانونوین پلیمر، موفق به تولید بسته‌بندی نانویی شده‌ که علاوه بر زیست‌تخریب‌پذیری بالا می‌تواند خوراکی نیز باشد. این طرح در قالب رساله 

دکتری میلاد روحی و با راهنمایی دکتر سید هادی رضوی و دکتر محمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی از دانشگاه تهران انجام ‌شده و حالا این پایان‌نامه که با شرکت تعاونی دانش‌بنیان نانونوین پلیمر در حال انجام است، تحت عنوان پایان‌نامه 
موردنیاز صنعت به تایید داوران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نیز رسیده است. تعامل میان دانشگاه و شرکت تعاونی دانش‌بنیان یکی از بهترین اتفاقاتی است که در صورت گسترش دستاوردهای بزرگی به همراه خواهد داشت.

بیشتر اعضا هنگام پیوستن به تعاونی کاری بلد نبودند اما با گذشت زمان و البته شوق و تلاش خودشان استادکار می‌شدند. هر عضو پس از مدتی متوجه می‌شد که توانایی‌های بسیاری دارد    عکس: علیرضا تقوی

آلفونــس ابــری، زاغ و روبــاه، شــازده کوچولو، ماهی ســیاه 
کوچولو و کوتی‌کوتی جان می‌گیرنــد روی کیف‌هایی با پارچه 
جودون اصفهان. نه‌تنها شــخصیت‌های داســتانی کتاب‌های 
کودکی‌هایمان، بلکه تصاویر مجموعه عشق احمدرضا احمدی 
و تصویرگرانی چون نازنین عباســی، نازلــی تحویلی و تصاویر 
کتاب نازنین آیگانی و هدا حدادی، عجایب‌المخلوقات زکریای 
قزوینی، طرح یوزپلنگ ایرانی و نقاشــی‌های صلح پیکاسو به 
همت او روی شانه‌هایمان نشسته و با ما به هرکجا  می‌آیند. حالا 
این کیف‌ها جایگاه خودشــان را در دنیای برندها پیدا کرده‌اند. 
شــکوه حاج‌نصرالله خالق این کیف‌هاســت. زنی که مکانیک 
جامدات خواند، عاشــق ادبیات کودک شد و بعد برای کمک به 
زنان سرپرست خانوار، کارآفرین. حالا زنان و کودکان این تعاونی 
او را »خاله شــکوه« می‌خوانند؛ زنی با رویاهای بزرگ در جریان 

خروشان زندگی.

زندگی خاله شکوه��
خاله شکوه متولد سال 1337 است و زادگاهش شهر ری: »ریشه‌ام 
در ری اســت و دلتنگی‌هایم را در آنجا جست‌وجو می‌کنم.« او 
دوران دبستان تا اول متوسطه را در شهر ری می‌گذراند و از دوم 
متوسطه با همت و فداکاری مادرش به دبیرستان هدف می‌رود. 

در دانشگاه رشته مهندسی مکانیک جامدات می‌خواند و خیلی زود 
وارد دنیای کار و اجتماع می‌شود: »حدود یک دهه در مدرسه‌های 
تهران ریاضی، جبر و هندسه تدریس کردم. آموزش نرم‌افزارهای 
تخصصی و آتلیه نقشه‌کشــی دســتی در مراکز مطرح تولیدی 
کشور را به آتلیه نقشه‌کشی با اتوکد تغییر دادم. پس از آن در حوزه 
برنامه‌نویسی کار را شروع کردم. همیشه دوست داشتم یاد بگیرم و 
یاد بدهم؛ برای همین خواندن و تدریس در زندگی‌ام نقش ویژه‌ای 
داشــته.«  اما آنچه او را به خودی که دوست دارد نزدیک می‌کند 
زمانی است که با شورای کتاب کودک آشنا می‌شود: »چند سالی 
از آشنایی‌ام با ادبیات کودک گذشته بود که کار نقد کتاب کودک 
را آغاز کردم و به‌تدریج از مدیر تکنیکال و آموزش شــرکت‌های 
کامپیوتری و برنامه‌نویسی دور شدم و کار حرفه‌ای در حوزه ادبیات 
کودک را شروع کردم. منتقد و پژوهشگر و مدرس در حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان شدم و همزمان با فعالیت در حوزه ادبیات کودک 

یک دهه در موضوع محیط‌زیست کار پژوهشی انجام دادم.«
او عضو شورای کتاب کودک و داوری فهرست لاک‌پشت پرنده 
است. سه جلد کتاب در حوزه تاریخ نوشته؛ دو جلد اول از مجموعه 

فکر ایرانی که از سپیده‌دم اندیشه تا پایان دوران ساسانیان است 
و یک جلد کتاب با عنوان »سرگذشت نجوم در ایران«. حالا پس 
از گذراندن فرازونشیب‌های زندگی، مهم‌ترین فراز زندگی‌اش را 
مادرش می‌داند: »مادرم در مصائب زندگی چراغ راهم بود. زنی 
توانا که دوشادوش پدر کشاورزم برای تامین خانواده خیاطی کرد 

و بذر رویاهای بزرگ را در دل فرزندانش کاشت.«

داستان راه‌اندازی تعاونی زنان��
خاله شکوه اما در جستجوی رویاهای دیگری هم هست. از سال 
1387، یعنی از زمانی که موسسه خیریه و نیکوکاری »مهرپروین« 
جواز فعالیت گرفت، به درخواست موسسان به آن‌ پیوست: »آن‌ها 
از من خواستند برای فعال کردن موسسه با آن‌ها همکاری کنم. 
گروه هدف این موسسه زنان سرپرست خانوار هستند که فرزند 
دانش‌آموز دارند.« وقتی به این موسسه می‌پیوندد: »اولین فکری 
که به نظرم رسید این بود که علاوه بر زنان باید به کودکان به‌ویژه 
در دوران پیش از دبستان توجه کنیم. از این رو با کمک دوستان 
شــورای کتاب کودک کارگاه‌هایی برای کودکان 3 تا 15 سال 

برش 
با مشاهده مشکلات مالی زنانی که به موسسه مهرپروین می‌آمدند، به کارآفرینی روی آوردم. می‌خواستم به 

زنان سرپرست خانوار کمک کنم خودشان را باور کنند و استقلال مالی داشته باشند. کمک به زنانی که 
توانایی‌های بسیاری دارند اما تاکنون شرایط بروز آن را نداشته‌اند. کمک به زنان تا فرزندشان به آنان افتخار 

کنند، چون خودم از کودکی و تا آخر عمر به مادرم افتخار می‌کردم و خواهم کرد.

 فاطمه علی اصغر 

طراحی و برگــزار کردیم. این کارگاه‌ها تاثیــر زیادی در جذب 
اهالی منطقه طرشــت به خیریه مهرپروین داشت.« پس از دو 
سال با توجه به مشــکلات مالی زنان، به این نتیجه می‌رسد که 
باید شرایطی به وجود آید تا زنان بتوانند درآمد داشته باشند: »از 
این رو تعاونی زنان مهرپروین به صورت آزمایشی تاسیس شد. 
اعضای اولیه تعاونی بیشــتر از اهالی محله طرشت بودند اما با 
گذشت زمان، زنان دیگری از نقاط مختلف شهر به ما پیوستند.«

در این تعاونی تاکنون بیش از 60 نفر عضو شــده‌اند و از یک تا 6 
سال در آن فعالیت کرده‌اند: »نخستین هدف تعاونی این بود که 
اعضا خود را باور کنند. اعتمادبه‌نفسشان تقویت شود تا بتوانند با 
مشکلاتشان دست‌وپنجه نرم کنند. به همین دلیل اعضا در حین 
انجام کار با مهارت‌های زندگی آشنا شدند و کتاب خواندند. زنانی 
هم در کارگاه خواندن و نوشتن شرکت کردند؛ زنانی که امید است 

در آینده نویسنده شوند.«

چگونه یک نام معروف شد��
ایــن زن کارآفرین از روزهایی می‌گوید کــه در تعاونی به روی 
کســانی که حتی دوخت‌ودوز بلد نبودند، باز بود: »بیشتر اعضا 
هنگام پیوســتن به تعاونی کاری بلد نبودند اما با گذشت زمان و 
البته شوق و تلاش خودشان استادکار می‌شدند. هر عضو پس از 

مدتی متوجه می‌شد که توانایی‌های بسیاری دارد.«
روزهای تعاونی در خیریه مهرپروین دوشنبه‌ها بود: »در این روز 
اعضای تعاونی یکی‌یکی از راه‌هــای دور و نزدیک می‌آمدند و 
کارهایشــان را تحویل می‌دادنــد و کار تحویل می‌گرفتند. اگر 
ســفارش زیاد و فوری بود تعداد دفعاتی که به تعاونی می‌آمدند 
بیشتر بود. در تعاونی هر هفته ســفره‌ای پهن می‌شد و همگی 
همزمان با خوردن، می‌گفتیم و می‌خندیدیم و سفره دلمان را برای 

هم باز می‌کردیم و تولد اعضا را جشن می‌گرفتیم.«
تلاش و کوشش جمعی موجب شد تولیدات تعاونی مهرپروین 
بســیار باکیفیت شــود. کیفیت محصولات براساس مواد اولیه 
تولیدشده در ایران و همچنین دوستدار محیط‌زیست تعریف شده 
بود: »به‌طور مثال برای تولید کیف‌ها از پارچه جودون اصفهان 
استفاده می‌شد. این‌گونه بود که تولیدات تعاونی مهرپروین به یک 

نام )برند( تبدیل شد.«

رویایم، بیمه زنان تعاونی است��
»با مشــاهده مشــکلات مالی زنانی که به موسسه مهرپروین 
می‌آمدند، به کارآفرینی روی آوردم. می‌خواستم به زنان سرپرست 
خانوار کمک کنم خودشــان را باور کنند و استقلال مالی داشته 
باشند. کمک به زنانی که توانایی‌های بسیاری دارند اما تاکنون 
شرایط بروز آن را نداشته‌اند. کمک به زنان تا فرزندشان به آنان 
افتخار کنند، چون خودم از کودکی و تا آخر عمر به مادرم افتخار 
می‌کردم و خواهم کرد.« او مهم‌ترین دستاورد خود را، در روزهایی 
که بر او گذشته، تغییر زندگی زنانی می‌داند که به خودشان باور 
نداشته‌اند: »زنان عضو تعاونی مهرپروین در رهگذر کارآفرینی 
فرهنگی، خود و دیگران را شناختند و راه و رسم برقراری ارتباط 
با دیگران را آموختند. آن‌ها این مهارت‌ها را در کوران کار جمعی 
و فعالیت‌های فرهنگی به دســت آوردند.« بودن و کار کردن با 
اعضای تعاونی یکی از شیرین‌ترین و بهترین تجربه‌های زندگی 
خاله شکوه است. او می‌گوید: »از شما اعضای تعاونی مهرپروین 
سپاسگزارم برای اینکه اجازه دادید با شما همراه شوم، و از خانم 
اشرف وکالتی که پابه‌پای من برای پیشــبرد کار تولید و توزیع 

محصولات تعاونی کوشید.«
رویای او تاسیس شــرکت تعاونی تولید و توزیع است که زنان 
عضوش بیمه شده و حقوق ثابتی داشــته باشند: »امیدوارم در 
این تعاونی نیازهای آموزشی، فرهنگی و تفریحی زنان عضو و 
فرزندانشان تامین شود و تولیدات این تعاونی در راستای تقویت 

بازار کتاب کودک و نوجوان و ترویج کتاب‌خوانی باشد.«

گفت‌وگو با شکوه حاج‌نصرالله، کارآفرین حوزه زنان سرپرست خانوار 

 ایده‌هایی برای اشتغال‌زایی 
زنان سرپرست خانوار

 مهران امیری 

 کارآفرینی 
و حوزه‌های فرهنگی 

   نگاه 

وضعیت فعالیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف 
ازجمله قلمروی فرهنگ تابع شــرایط عمومی 
جامعه است اما بی‌شک تعطیل‌شدنی نیست. در 
معرفی شــاخص‌های اقتصادی، ارائه آمارهای 
عملکرد، و تلاش برای دســتیابی بــه منابع و 
زیرســاخت‌های اجرایی یادی از اقتصاد در حوزه 
فرهنگ نمی‌شــود، اما این بخــش از فعالیت‌ها 
همچنان در جریان اســت و بی‌مهری‌ها تنها بر 
عمق خطوط به‌جامانده از زمان در رخسار اهالی این 
حوزه می‌افزاید بی‌آنکه عزم آنان را سست سازد. 
با این حال بد نیســت نگاهی بیندازیم به برخی 

امکانات موجود برای کارآفرینی در این حوزه.
صحبت از کارآفرینــی همواره با عناوینی چون 
طرح‌های خلاق، ایجاد اشتغال، تامین سرمایه، 
آمــوزش، ارزش‌آفرینی، و... همراه شــده؛ اما 
در این میان جایگاه افرادی کــه از آن‌ها به نام 
کودکان کار اسم برده می‌شود، کمتر مورد توجه 
قرار می‌گیرد. ‌گاه در میــان برخی گزارش‌ها از 
کارگاه‌های فرش‌بافی یا موارد مشابه، دوربین 
عکاســان بر روی چهــره خســته دخترکان 
قالی‌باف توقفی کرده اما کمتر دیده شــده است 
که به جنبه‌های مختلــف نقش‌آفرینی متقابل 
کارآفرینان حــوزه فرهنگی و این افراد پرداخته 
شود. ســال‌ها پیش که طرح‌هایی برای احیا و 
تقویت هنرهای دســتی ازجمله فرش‌بافی در 
دســت اجرا بود، موضوع آموزش شاغلان این 
حوزه و ارتقای کیفی آن‌ها در دســتور کار قرار 
گرفت و دســت‌کم گزارش‌های رسانه‌ای از آن 
حکایت می‌کرد. به نظر می‌رسد که کارآفرینان 
می‌تواننــد در این حــوزه و با نــگاه خاص به 
توانمندســازی کودکان کار و یا سرپرســتان 

خانوارها، گام‌های موثر و مفیدی بردارند.
در ایــن زمینه اقدامــات ترویجــی فراوانی در 
کشــورمان و سایر کشــورها صورت گرفته که 
تجربیات آن‌هــا را می‌توان دســتمایه اقدامات 
جدیدتر ســاخت. در این نوع برنامه‌ها علاوه بر 
فعالیــت اقتصادی که منجر به کســب درآمد از 
فعالیت در حوزه‌هایی چون تولیدات صنایع‌دستی 
می‌شود، همچنین می‌توان ظرفیت‌های عملی و 
آموخته‌های افراد یادشده را نیز ارتقا داد. متاسفانه 
یکی از مشکلات موجود در عرصه صنایع‌دستی 
مدون نبودن آموزش‌هاســت. عموم افرادی که 
توان اشــتغال در این حوزه را دارند، آموزش‌های 
خود را از نزدیکان و به شــکل سنتی و تجربی فرا 
گرفته‌اند. درواقع آموزش‌های رسمی و مدون در 
این حوزه اغلب در اختیار ساکنان شهرهاست. از 
طرفی کودکان کار گرچه بر اساس ضرورت‌های 
اجتناب‌ناپذیر زندگی درگیر کار هستند، اما سمت 
دادن آن‌ها به سوی فعالیت اقتصادی و تولیدی در 
حوزه فرهنگ و صنایع‌دســتی می‌تواند برخی از 
مشکلات آن‌ها را مرتفع سازد؛ چراکه فعالیت‌هایی 
که معمولا این افراد در آن شاغل هستند چه در دل 
شــهرها و چه در محیط‌های صنعتی و تولیدی با 
انواع مخاطرات همراه اســت. درگیر کردن این 
بخش از فعالان ناگزیر حوزه کار، در فعالیت‌های 
اقتصادی حوزه فرهنگی به بهبود شرایط و کاهش 

مخاطرات نیز کمک می‌کند.
یکــی از ویژگی‌های فعالیت‌هــای اقتصادی و 
تولیدی در حــوزه صنایع‌دســتی، میزان اندک 
سرمایه مورد نیاز اســت که آن‌ها را به طرح‌های 
مفید و زودبازده تبدیل کرده اســت. این در حالی 
است که اجرای طرح‌های اقتصادی در این زمینه، 
می‌تواند تمایل به مهاجرت به شهرهای بزرگ و 
گرفتار آمدن در چرخه معیوب زندگی در شهرها را 
کاهش دهد. در شرایطی که بررسی‌های موجود 
نشان می‌دهد ایجاد اشتغال در حوزه‌های صنعت 
و خدمات نیاز به سرمایه‌گذاری چند ده‌ میلیونی به 
ازای هر نفر دارد، درگیر ساختن نیروهای یادشده 
در تولیدات فرهنگی و صنایع‌دســتی با کمترین 
میزان سرمایه عملی می‌شــود. روشن است که 
هر نوع فعالیت اقتصادی در این زمینه، که از دل 
آموزش‌های کوتاه اما هدفمند درآید، به توسعه و 
ترویج و حفظ صنایع‌دستی و محلی کمک‌های 

بزرگی خواهد کرد.
شایسته اســت که کارآفرینان و علاقه‌مندان به 
حوزه‌های فرهنگی و صنایع‌دستی چند صباحی 
هم نگاه خــود را معطوف به این حوزه ســازند و 
درباره ارائه و اجرای طرح‌های کارآفرینی به‌ویژه 
با محور قرار دادن کودکان کار و زنان سرپرست 
خانواده چاره‌اندیشی کنند. روشن است که هر نوع 
تولید در این زمینه، با توجه به جذابیت‌های عموم 
کشورمان برای گردشگران خارجی، درواقع بازاری 
به گستردگی همه دنیا و قابل‌توسعه در پهنه کشور 
را به همراه دارد. در روزهایی که بسیاری از فعالان 
اقتصادی نیاز به ســرمایه در مقادیر بزرگ برای 
حفظ و یا ارتقای کســب‌وکار خود دارند، تزریق 
منابع مالی کوچک در کنار آموزش‌های هدفمند 
و کوتاه می‌تواند افق‌های جدیدی را در مقابل این 

بخش از نیروی کار جامعه قرار دهد.

  روزنامه‌‌نگار  

اهمیت روانشناسی مصرف‌کنندگان در طراحی تبلیغات

تبلیغات در دنیای کســب‌وکار امروزی نقشی بسیار 
پررنگ و حیاتی دارد. »روی ســاترلند« یکی از افراد 
تاثیرگذار و حاضر در مرکز تغییرات انقلابی در موضوع 
برندسازی و طراحی‌های متهورانه است که مرز بین 
تبلیغات و سرگرمی را کمرنگ می‌سازد. او از تاثیر زاویه 

نگاه در حوزه کسب‌وکار می‌گوید.

قدرت تغییر نحوه نگاه به مسائل مختلف قابل‌چشم‌پوشی نیست. وقتی 
با دو عمل کاملا مشابه روبه‌رو هستیم، در مواجهه با یکی احساس 
خیلی خوبی پیدا می‌کنیــم و در مواجهه با دیگری با اندکی تغییر در 
جزئیات، احساس بدی پیدا می‌کنیم. به‌طور مثال آیا مستمری‌بگیران 
از جوانان بی‌کار خیلی خوشحال‌ترند؟ هردوی این گروه درمجموع 
زندگی مشابهی دارند، وقت آزاد زیاد و توان مالی اندک؛ اما در حالی 
که جوانان بیکار بسیار غمگین هستند، مستمری‌بگیران بسیار شادتر 
گزارش شده‌اند. دلیل آن این است که جوانان بیکار احساس می‌کنند 

مجبور به رفتن به این مسیر شده‌اند.در یک آزمایش دو موجود زنده را 
درون جعبه‌هایی قرار دادند که کف الکتریکی داشت و هرچند دقیقه 
یک‌مرتبه الکتریسیته به آن وصل می‌شــد و حیوانات دچار شوک 
می‌شدند. تنها تفاوت در این بود که دکمه کوچکی در میانه جعبه یکی 
از حیوانات بود که وقتی حیوان آن را فشــار می‌داد شوک الکتریکی 
متوقف می‌شد. با اینکه سطح یکسانی از درد به حیوانات درون هردو 
جعبه وارد می‌شد، حیوان دوم هیچ کنترلی بر محیط اطرافش نداشت 
و به‌مرور زمان به افسردگی عمیقی دچار شد، در حالی که حیوان  اول 
در قیاس با حیوان دوم شادتر بود. تاثیر محیط پیرامون ما بر خوشبختی 
کمتر از تاثیر حس کنترل ما بر زندگی‌مان است. پرسش این است که 
چرا برای حل مشکلات به راه‌های روانشناختی فرصت نمی‌دهیم؟ 
گویا در برخورد با طرح‌های خلاقانه روانشناسی و از روی احساسات، 
در مقایسه با طرح‌های منطقی و حسابگرانه، نوعی عدم تعادل وجود 
دارد. معتقدم اگر فرد خلاقی باشــید، باید تمامی طرح‌هایتان را بر 
حسب مقبول بودن آن‌ها به مردمی که از شما بسیار منطقی‌ترند ارائه 
دهید. باید جزئیات را به طور کامل در نظر بگیرید و تجزیه‌وتحلیل 
دخل‌وخرج، سنجش عملی بودن طرح، و امکان بازگشت سرمایه و... 
را انجام دهید. این‌ها اقدامات درستی است اما همه نیازها را برآورده 
نخواهد کرد. افرادی که چارچوب مشــخص اقتصادی یا مهندسی 

دارند، احساس می‌کنند همه‌چیز از نظر منطقی درست است. اما چیزی 
که نمی‌گویند این است که »به نظر می‌آید از لحاظ اقتصادی همه چیز 
روبه‌راه است، اما پیش از ارائه این طرح آن را به چند فرد واقعا دیوانه 
نشان می‌دهم تا ببینم می‌توانند برای رسیدن به چیزی بهتر کمک 
کنند؟« ایجاد تغییراتی در متروی لندن نمونه یک طرح روانشناسی 
است. بهترین پیشرفت در جلب رضایت مشتریان از متروی لندن در 
قیاس با هزینه انجام‌شده، نه اضافه کردن قطارهای جدید و نه تغییر 
فاصله زمانی بین قطارها، بلکه نصب نمایشگر ساده‌ای در ایستگاه‌ها 
برای نمایش زمان باقی‌مانده تا رسیدن قطار بعدی بود. زیرا طبیعت 
صبر کردن تنها وابسته به جنبه عددی آن یا زمان نیست، بلکه بنا بر 
تجربه شما به میزان اطمینان نداشتنتان هم وابسته است. هفت دقیقه 
صبر کردن برای مترویی با یک شمارنده معکوس، قابل‌تحمل‌تر از 
چهار دقیقه انتظار پراسترس است، در حالی که با خودتان می‌گویید: 
»پس ایــن متروی لعنتی کی می‌رســه؟« وون میزیز اقتصاددانی 
اتریشی است که در نیمه اول قرن بیستم در وین کار می‌کرد. همه ما 
نیاز داریم از او بیاموزیم. زیرا او وابسته به یک مکتب اقتصادی اتریشی 
است که در جوار فروید رشد یافته و طبیعی است که پیروان این مکتب 
غالبا به روانشناسی علاقه‌مند بودند. آن‌ها معتقد بودند اصلی به نام 
رفتارشناختی بر مطالعه اقتصادی مقدم است. رفتارشناختی عبارت 

است از مطالعه انتخاب، کنش و تصمیم‌گیری انسان. به نظر می‌رسد 
خطری که ما در جهان کنونی با آن مواجه هســتیم مطالعه اقتصاد 
به‌عنوان اصلی مقدم بر مطالعه روانشناسی انسان است. همان‌گونه 
که چارلی مانگر می‌گوید: »اگر اقتصاد جنبه رفتاری نداشــته باشد، 
نمی‌دانم چه کوفتی است!« به اعتقاد وون میزیز، اقتصاددانان مدرن، 
در مورد تبلیغات و بازاریابی اشتباه مشابهی انجام می‌دهند. اگر شما 
یک رستوران داشته باشید، از لحاظ بهداشتی هیچ تفاوتی بین ارزشی 
که با پختن غذا به وجود می‌آورید و ارزشــی که با جارو کردن زمین 
پدید می‌آورید وجود ندارد. یکــی از این فعالیت‌ها محصول اولیه را 
فراهم می‌ســازد، و دیگری زمینه‌ای را محیا می‌کند که مشتریان 
بتوانند از محصول استفاده کنند و لذت ببرند، و این تصور که یکی از 
آن‌ها باید بر دیگری تقدم داشته باشد اساسا اشتباه است. بیایید یک 
آزمایش ذهنی انجام دهیم. رستورانی را در نظر بگیرید که غذاهای 
فوق‌العاده‌ای عرضه می‌کند اما خود رستوران بوی فاضلاب می‌دهد 
و فضولات روی زمین پخش شده است. بهترین کاری که برای ایجاد 
ارزش جدید در این رستوران می‌توان انجام داد نه افزایش کیفیت غذا 
بلکه خلاص شدن از بو و تمیز کردن محیط است. چارچوب فکری و 
ارزش دریافتی خودتان را انتخاب کنید و درنتیجه ارزش واقعی کاملا 

دگرگون می‌شود.
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